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لیلا مقیمی| صدای شلیک تفنگ برنو پهنای 
دشت را پر می کند. چشــم های سیاه و وحشی 
ماده آهوی پیر هراسان می شــود. ته مانده های 
نگاه بی جــان و رو به زوالش را روانه چشــم های 
مشوش و مضطرب صفیر تیر می کند. شکارچی 
دست از ماشــه می کشــد. غزال گریز پا از حال 
می رود و روی زمین ولو می شــود. خون زمین را 
پر می کند. صیاد به ســوی صید روانه می شود. 
آهو در خاک و خون می غلتد. دست و پا می زند؛ 
آن قدر که خودش و دو بره آهوی درون شکمش 
جان می دهند. این نخســتین باری است که دل 
شــکارچی می لرزد: »تا به آن روز شــکاری نزده 
بودم که بالای ســرش شــاخ نباشــد. قبلا آهو 
زنده گیری کرده بــودم؛ ولی وقتی که دیده بودم 
ماده  اســت، رهایش کرده بــودم. آن روز از دور 
که دیدمش، به نظرم بره آهــو آمد؛ چون خیلی 
ریز اندام بود؛ اما وقتی رفتم بالای ســر لاشه اش، 
فهمیدم ماده بــوده و دوقلو حاملــه. واقعا متاثر 

شدم.« 
دیــدن این صحنه کــه چهارســال پیش زیر 
پاســگاه محیط بانی قمشــلو اتفاق افتاد؛ برای 
محمدعلــی مهدیــه، شــکارچی چیره دســت 
نجف آبادی که 15ســال دســت به تفنگ بود و 
هر دو ســه ماه یک بار، راهی دشت سنگ سفید 
قمشــلو می شــد و آهو و کل و بز و قوچ و میش 
می زد و با لاشــه آنها عکس یادگاری می گرفت، 
بســیار دردنــاک و تکان دهنده بــود؛ دردناک 
اما نــه به اندازه روزی که دوســتش بــه خانه او 
رفت و چشــمش به قاب عکس های جورواجور 
محمدعلی با شــکارهای ریز و درشــتش افتاد: 
»دوســتم وقتی به خانه ام آمد کلی بهم توهین و 
پرخاش کرد. گفت چطور می توانی چنین کاری 
را بکنی؟ تو رحم نداری؟ هیچ انســانی این کار 
را نمی کنــد. چطور جان ایــن حیوان های زبان 
بســته را اینجوری گرفتی و افتخار هم می کنی؟ 
حیوان به این قشــنگی را ســر بریــدی و مثل 
داعشــی ها با جنازه اش عکس گرفتی!« تک تک 
این جمله ها پشت ســر هم ردیف شد تا رگباری 
شــود و قلب محمدعلــی را نشــانه بگیرد؛ مثل 
شــلیک گلوله های تفنگ برنو که از 20ســالگی 
شــنیده. تک تک عکس ها را از روی دیوار پایین 
کشــید؛ حتی عکس آخرین شــکارش بود که 
بچه هایش را هم با خود به دشت برده بود تا کنار 
آهوی شکم دریده عکس بگیرند و ته دل شان به 
پدرشان افتخار کنند. همه را جمع کرد و رویش 
بنزین ریخت و سوزاند: »نخســتین شکارم آهو 
بود و آخرینش هم آهو. بعــد از این ماجرا دیگر 
هیچ وقت سراغ شــکار نرفتم و به گوشت آهو هم 

لب نزدم.«
آهی که عاقبت دامن گرفت

 می گوینــد گوشــت شــکار بدیمن اســت و 
نحســی اش عاقبــت یــک روزی و یک جایــی 
گریبان شــکارچی را می گیــرد. محمدعلی که 
این همه سال شــکار کرده و داستانش را با غرور 
و آب و تاب برای همه تعریف کرده، شــکارچی 
که با تک تــک شــکارهایش عکس یــادگاری 
گرفته و برای دوستانش کری خوانده، کسی که 
اطرافیانش مدام تحسینش می کردند و از او سهم 
شــکار می خواســتند هم این بدیمنی را دیده و 
بدبیاری های توی زندگی اش را عاقبت آه و نفرین 
شکارهایش می داند: »شکار زندگی آدم را از هم 
می پاشــاند؛ البته بعضی ها به این اعتقاد ندارند؛ 
ولی زندگی من بعد از شــکار ماده آهوی حامله 
از هم پاشید. کلاهم را برداشتند و خیلی اتفاقات 
دیگر برایم افتاد. 15ســال شــکار کردم و شکار 
خوردم. سه تا آهو را از بین بردم تا یک آهو نصیبم 
شــود. جبران این همه خسارت تا آخر عمرم هم 

ممکن نیست. از شکار ســرد شدم تا این که توی 
جلسه ای با یکی از دوســتداران محیط زیست و 
ناخودآگاه با مباحث زیســت محیطی آشنا شدم. 
فهمیدم که می خواهند پاسگاه محیط بانی توی 
دشــت سنگ ســفید بزنند؛ اما بودجه ندارند. با 
یکی دیگر از شــکارچی هایی که او هم از شــکار 
توبه کرده، عهده دار این کار شدیم؛ چون پاسگاه، 
نیاز منطقه است. اتوبان سردار کاظمی قمشلو را 
به دو قسمت تقســیم کرده؛ سمت شرقش آزاد 
است و شــکارچی ها خیلی راحت در این منطقه 
تــردد دارنــد؛ از آنجایی هم که وســعتش زیاد 
اســت و خیلی دره دارد، محیط بان ها نمی توانند 
روی کل منطقه نظارت داشــته باشند؛ بنابراین 
شکارچی که با منطقه آشناســت از هر طریقی 
شــده، شــکارش را انجام می دهد؛ بدون این که 
مجوز داشــته باشد. اصلا شــکار بی رویه کم کم 
دارد نســل آهو را در این منطقه برمی اندازد. نر 
و ماده، برای شکارچی ها فرقی ندارد. هر چی که 
دم  دست شــان بیاید می زنند؛ حتی سگ و گربه. 
با اســلحه تک لول و دولول و ســه لول و هر چیز 
دیگری که داشته باشــند. خیلی از افراد تفننی 
شــکار می زنند و از این کارشــان لذت می برند؛ 
مثلا طرف اســلحه می خرد می خواهد امتحانش 
کند. خب چه جایی بهتر از دشــت قمشلو. آهو و 
وسعتش که زیاد اســت، تعداد محیط بان هایش 
هم کم. دشت سنگ ســفید آهو زیاد داشت؛ اما 

حالا، فقط 4 تا آهو از آهوی بومی این دشت باقی 
مانده. بقیه از جاهای دیگر می آیند و برمی گردند 

توی قرق اصلی.« 
شکارکردن چه آسان

محمدعلی می گوید شــکار 
آهو بــه آب خــوردن می ماند 
و شــکارچی در کمتــر از دو 
ســاعت می تواند آهو را به دام 
بینداز یــا زنده گیــری کند؛ 
برای همین هم شــکارچی ها 
بیشــتر ترجیح می دهند آهو 
شــکار کنند: »برای شکار قوچ 
و میش باید کمین نشســت تا 
شــکار به منطقه بیاید و بتوان 
شــکارش کرد؛ اما شــکار آهو 
نیازی بــه منتظر نشســتن و 
دیدزدن ندارد. آهو بالای کوه 
نمــی رود و فقط توی دشــت 
اســت، برای همین هم بدون 
اسلحه نیز می شــود شکارش 
کرد. ســرعت آهو 60کیلومتر 
در ساعت اســت، اگر با موتور 

10دقیقه دنبالش بیفتی و چراغ موتور را روشن 
کنی، سرعتش می شــود 40کیلومتر در ساعت. 
بعد چند دقیقه ای بدنش ضعف می کند و سست 
می شود و می نشیند روی زمین و می شود راحت 

گرفتش. خود من چندین بار به این شــیوه شکار 
کردم؛ البته شکار هیچ وقت برای من منبع درآمد 
نبوده و گوشــتش را خودم و خانواده ام و دوست 
و آشــناهایم می خوردیم؛ ولــی خیلی ها از این 
می گذارنند.  زندگــی  طریق 
خود مــن هر دو مــاه یک بار 
شــکار می رفتم؛ البته زمانش 
معلوم نبود. هر موقع جورش 
جور می شــد می رفتم. یکهو 
دســت خالی می رفتم دشت 
می دیدم طعمه هســت، زنگ 
می زدم یک نفر اســلحه برایم 
بیاورد. همه چی هم می زدم؛ 
قوچ و میــش و کل  و بز و آهو 
و ســی خور. البته ســی خور 
هیچ وقت نخوردم. شکار را که 
می زدیم، همان جا پوستش را 
می کندیم و دل و روده اش را 
خالی می کردیم و ســرش را 
هم می گذاشــتیم همان دور 
و اطراف تا لاش جانور سبک 

بشود و بتوانیم ببریمش.« 
  هنگام شکار اتفاقی برای خودت و باقی 

شکارچی ها نمی افتاد؟
 »نــه. چندبــاری محیط بــان مــا را دیــد و 
ســراغ مان آمد؛ اما چون شکاری همراه مان نبود 

نمی توانست کاری بکند. شــکارچی که مدام به 
کوه و دشــت است، بیشــتر از محیط بان منطقه 
را می شناســد. تعداد محیط بان ها هم خیلی کم 
است. شب عید که می شد، بیشترین حجم شکار 
اتفاق می افتاد. از طرف دیگه شــکارچی معمولا 
تنهایی شــکار نمی رود و چند نفر دیگر را هم با 
خود همراه می کند. یک نفر با وســیله )موتور یا 
خودرو( منتظر می ماند که بعد بهش زنگ بزنند 
و برود دنبال بقیه. از قبل بــا هم قرار می گذاریم 
که مثلا اگر فلان جا نبودیم، بیــا فلان دره. این 
قول و قرارها را می گذاشــتیم و بعــد مثلا زنگ 
می زدیم که فلانی چرا نمیــای آنجا با هم چایی 
بخوریم. او متوجه می شد که کی و کجا باید بیاید 

دنبال مان.«
  یعنی محیط بان ها شما را نمی دیدند؟ 

»شــکارچی که پا به دشــت می گــذارد، اول 
محیط بان را می پاید و بعد شکار را. چشمش که 
به محیط بان افتاد، می رود یک منطقه دیگری و 
سروصدا تولید می کند تا حواس محیط بان پرت 
شــود. بعد شــکارچی اصلی توی یک دره دیگر 

شکار می کند.«
  تا حالا شده شکاری را زخمی کنید و به 

هر دلیلی نتوانید به دامش بیندازید؟ 
»بله، یک بار، آهویی را زدم که رفت و افتاد توی 

پادگان، البته زنده نماند.« 
  تا حالا شده برای شکار شب تا صبح در 

دشت منتظر بمانید و کمین کنید؟ 
»چندباری ماندم. معمــولا جاهایی که قرقه، 
برای شــکار کل  و بز و قوچ و میش، شب کمین 
می کنند؛ جاهایی که زیر ســر محیط بانه و آنها 
تردد زیادی دارند. شــکار برای منی که از بچگی 
با پدرم راهی دشت می شدم و با محیطش کاملا 
آشــنا بودم، خیلی ســخت نبود. بچه که بودم، 
دنبال پدرم به دشت می رفتم تا پوکه های فشنگ 
را از میدان تیر جمع کنم. بعد هم چوپانی کردم 

و کم کم دشت را مثل کف دستم شناختم.«
پدر و پسر به دشــت می رفتند؛ اما پدر همیشه 
مخالف شــکارکردن پســر بود: »پدرم راضی به 
شــکار نبود و همیشــه با من مخالفت می کرد؛ 
ولی وقتی دور و بر آدم افرادی باشــند که مرتب 
تشــویقت کنند و ازت سهم بخواهند، ناخودآگاه 
به سمت و سوی شکار کشیده می شوی. بعدش 
هم پای شکارها عکس می گیری تا بهش افتخار 
کنی و بتوانی برای بقیه کــری بخوانی. این یک 
افتخار ناصحیح بود که مدام تکرار شد؛  تا این که 
روزی، یک نفر پیدا شــد و این اشتباه را علم کرد 
و زد توی ســرم. شــکار اولش، فقط برای من در 
حد یک فکر بود؛ این که اگر تفنگ داشتم، شکار 
می کردم. نخســتین باری که شکار کردم، خودم 
اسلحه نداشتم و همراه کس دیگری رفته بودم؛ 
اما رفته رفته عملی شــد و 15ســال ادامه پیدا 
کرد. آدم اگر همنشــین درســتی نداشته باشد، 
فکرش به این سمت وســوها می رود. این قضیه 
اینقدر ادامه پیدا کرد و اطرافیان من را تشــویق 
کردند که ســری آخــر دختر و پســرم را هم با 
خودم بردم و کنار شــکارم با هم عکس گرفتیم 
و اتفاقا خیلی هم ذوق می کردیم؛ غافل از این که 
بچه ها را برداشتم بردم کنار شکار و ممکن است 
فردا آنها را جنایتکار بــار بیاورم؛ چون به هرحال 
بچه ها از روی دســت ما کپی می کنند. اما الان 
می گم که من هیولا نیســتم و اشــتباه کردم.« 
محمدعلی می گوید دو ســال ونیم اســت که از 
شــکار توبه کرده و حالا 5 ماه است که هر کاری 
می کند تا اشــتباهات گذشته اش را جبران کند؛ 
هر کاری، حتی اگر به قیمت تهدید جانش تمام 
شود یا فحش و ناسزا نثارش کنند: »خیلی وقت ها 
می روم بــا شــکارچی ها صحبت می کنــم تا از 
شــکار منصرف شــان کنم؛ البته تا به الان، فقط 
تهدیدم کرده  و بهم فحــش داده اند؛ ولی من باز 
هم این کار را ادامه می دهم. ان شــاءالله پاسگاه 
محیط بانی که بــرای حفظ وحوش و پوشــش 
گیاهی آن منطقه اســت، ســاخته شود، بعدش 
می خواهیم آبشخور درســت کنیم تا حیوان ها 
بیایند آب بخورند. اگر الان بخواهیم آبشــخور را 
درست کنیم، حکم قتل شــان را امضا کرده ایم؛ 
چــون از بــالای کوه به پایین دشــت ســرازیر 
می شــوند و تا وقتی که پاســگاه محیط بانی هم 
نباشد، شــکارچی ها راحت شکارشان می کنند. 
درحــال حاضر با انجمــن دوســتداران میراث 
فرهنگی و طبیعی نجف آباد هم همکاری می کنم 
و توی کلاس های آموزشــی که برگزار می کنند، 
شــرکت می کنم تا با مباحث زیســت محیطی 
آشــنا شــوم و بعدها بتوانــم به دیگــران هم 
آموزش بدهم. بالای خانه ام هــم قبلا کفتر نگه 
 می داشتم؛ اما الان، پرندگان شکاری دست آموز 
که زخمی شــده اند را می آورم آنجــا و با کمک 
دامپزشــک ها تیمارشــان می کنم؛ مثلا همین 
چندوقت پیش یک شــاه بــوف را آوردم و ازش 
مواظبت کــردم و قرار اســت چنــد روز دیگر 
رهاســازی اش انجام شود. من خســارات زیادی 
به طبیعــت زدم؛ بنابرایــن باید تــا آخر عمرم 
خدمات محیط زیستی انجام بدهم تا شاید بتوانم 

خساراتی را که به بار آورده ام، جبران کنم.«

  شکارچی که پس از 15سال شکار تفنگش را زمین گذاشت

 گوشت شکار بدیمن است و نحسی اش یک روز و یک جا گریبان شکارچی را می گیرد، گریبان من را هم گرفت

اولین و آخرین شکارم آهو بود
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ش
پژوه

سالانه تعداد زیادی از جمعیت حیات وحش 
در اســتان های گلســتان و مازندران به دلیل 
جرایم شــکار و صید از بین می روند. شــناخت 
اجــزا و پارامترهــای مرتبط با شــکار و صید 
می تواند در مدیریت و حفظ حیات وحش کمک 
موثری کند. ناصر قاسمی و حاجی مراد کلته در 
پژوهشی با عنوان بررسی علل و عوامل ارتکاب 
جرایم شکار و صید در اســتان های مازندران و 
گلستان و ارایه شــیوه های حقوقی کاهش این 
جرایم به بررســی این دو اســتان از نظر الگوی 
شــکار و صید و پرداخته  و با توجــه به این الگو 
پیشــنهاداتی بــرای کاهش این جرایــم ارایه 
داده اند. این مقاله  ســال 93 در نشــریه علوم و 
تکنولوژی محیط زیست منتشر شده و علاوه بر 
گفت وگوهای عمیق با شکارچیان و دوستداران 
محیط زیست، تمامی منابع و آمارهای اسنادی 
و کتابخانــه ای مربوط به شــکار در 10 ســال 

گذشته را بررسی کرده است.
براساس این پژوهش یکی از مهمترین دلایل 
وقــوع جرایم شــکار و صید در هر دو اســتان 
کمبود مامــوران و ضعف اقدامــات حمایتی و 
مراقبتی بوده است. پرسشــنامه های تکمیلی 
توســط شــکارچیان و صیادان نیز نشان داده 
که مهمترین اهــداف شــکارچیان و صیادان 
در انجام اعمــال مجرمانه مورد نظــر، تفریح، 

ورزش و به ویــژه نیاز به مواد غذایی )گوشــت( 
بوده است. در هر دو اســتان میزان جرم شکار 
جانــوران وحشــی در مناطق تحــت مدیریت 
سازمان حفاظت از محیط زیست از سایر جرایم 
بیشتر بوده است. نوع شــکار در این دو استان 
دارای تفاوت های بارزی است. در این استان ها 
شکار پرندگان بیشترین نوع شــکار را به خود 
اختصاص داده است. توزیع ادوات شکار و صید 
مکشــوفه میان دو استان و شــهرهای هر یک 
از آنها در وضــع نابرابری قــرار دارد. همچنین 
توزیع انواع ادوات شــکار و صید نیز متنوع بوده  
و تفاوت چشــمگیری دارد. به عــلاوه، صید و 
شکار غیرمجاز مشتمل بر پستانداران وحشی، 
پرندگان وحشی و آبزیان در بین شهرهای این 

استان ها دارای توزیع نابرابر بوده است. 
بررســی پرسشــنامه تکمیلی از دوستداران 
محیط زیست نشان می دهد ازجمله مهمترین 
دلایل وقوع جرایم شکار و صید در هر دو استان 
کمبود ماموران و در استان مازندران نیاز مفرط 
به گوشت بوده  اســت. به گونه ای که نسبت به 
سایر دلایل وقوع جرم نظیر عدم اطلاع از قوانین 
و مقررات در ســطح بالاتری قرار دارد. تفریح و 
ورزش مهمترین دلیل شکار از نظر شکارچیان 
استان گلســتان اســت، درحالی که در استان 

مازندران این عامل، عامل اساسی نیست.

شــکار غیرمجاز در این دو اســتان بیشتر از 
استان های دیگر اســت اما فراوانی نسبی شکار 
غیرمجاز در اســتان مازندران نسبت به استان 
گلستان کمتر بوده اســت. در استان مازندران 
نوع جــرم بیش از حــد مجاز و نوع جــرم ایام 
غیرمجاز نسبت به استان گلستان بیشتر است. 

در استان گلستان شــکار پرندگان نسبت به 
پستانداران بیشــتر بوده اما در استان مازندران 
نوع شــکار پســتانداران شکارشــده نسبت به 
استان گلستان بیشتر است. بررسی پرونده های 
موجود در اســتان گلســتان نشــان می دهد 
بیشترین ادوات مکشوفه به ترتیب در شهرهای 
گمیشان، گنبد و مینودشــت بوده و در استان 
مازندران به ترتیب در شــهرهای بهشهر، آمل و 

بابل قرار دارد. 
پرنده هــای  غیرمجــاز  شــکار  میــزان 
غیرحمایت شــده در اســتان مازندران بسیار 
بیشتر از اســتان گلستان اســت، به طوری که 
فراوانــی برای شــکار این پرندگان در اســتان 
مازنــدران نزدیک به 8 هــزار و برای اســتان 
گلســتان حدود هزار پرنده اســت. همچنین 
فراوانی صیدغیرمجاز آبزیان غیرحمایت شــده 
اســتان مازندران حدود 14 هزار و در اســتان 
گلستان حدود 2 هزار است. این نسبت در میان 
پســتانداران نیز به همین میزان متفاوت است. 

در استان مازندران شــکارغیرمجاز پستانداران 
غیرحمایت شــده نزدیک به 450 و در استان 
گلستان نزدیک به صد است. این فراوانی درباره 
شــکار غیرمجاز پســتانداران حفاظت شده در 
این دو اســتان نزدیک به هم است و در استان 
مازندران نزدیک به 250 و در اســتان گلستان 

200 مورد است. 
در بررســی پرونده هــای موجود در اســتان 
گلستان معلوم شده اســت که بیشترین ادوات 
مکشــوفه از نوع سلاح های شــکاری تک لول 
مجــاز و دولول مجــاز و تک لول قاچــاق و تور 
ماهیگیری اســت و در میان شــهرهای استان 
گلستان اختلاف چشــمگیری در آمار 10 ساله 
صید و شــکار غیرمجاز وجود دارد، به طوری که 
شهرستان گمیشان در هر دو مورد دارای مقادیر 
زیادی بوده و شهرستان بندرترکمن از نظر صید 
غیرمجاز در مرتبه دوم قرار دارد. در شهرستان 
گنبد نیز هر دو مورد صید و شــکار غیرمجاز از 
میزان نسبتا بالایی برخوردار هستند. همچنین 
در میان شهرهای اســتان مازندران شهرستان 
تنکابن صیــد غیرمجاز مقدار بالاتــری دارد و 
شهرستان های بهشــهر و آمل در مرتبه بعدی 
هســتند. شــکار غیرمجاز در بهشهر چشمگیر 
بــوده و آمــل و ســاری در مرتبه بعــدی قرار 
گرفته انــد. شــکار غیرمجاز حمایت شــده و 

غیرحمایت شده در اســتان مازندران به مراتب 
بیشتر از استان گلستان بوده است. 

60 درصد از شــکارچیان اســتان گلســتان 
عقیده دارند علت جرایم شــکار نیــاز افراد به 
این تفریح ســنتی اســت. با افزایش ماموران، 
آموزش عمومی، رفع نیازمندی افراد به گوشت 
و ایجاد امکان تفریح می توان نســبت به حذف 
یا کاهش دلایل عمده شــکار و صید اقدام کرد. 
لذا قانون گــذاران و مدیران زیســت محیطی 
می توانند براســاس این یافته هــا برنامه ریزی 

چندساله انجام دهند.
 طبق نظر مرتکبان شــکار جهت کاهش نوع 
جرم بیشــترین تمرکز باید به شــکار غیرمجاز 
)شــکار در مناطق چهارگانه تحــت حفاظت 
سازمان محیط زیست یا شکار جانوران وحشی 
حمایت شــده( معطوف شــود که با این تمرکز 
می تواند تا حــدود 80 درصــد در کاهش جرم 
شکارو صید موثر واقع شــود. کاهش نوع جرم 
ایام غیرمجاز )فصل ممنوعه شــکار یا ساعات 
ممنوعه شــکار( نیز می تواند در کاهش جرایم 
شکار در هر دو اســتان به خصوص مازندران تا 

حدود 33 درصد موثر باشد. 
در اســتان مازندران قریب به 30 درصد نوع 
شکارشــده جانداران وحشــی را پســتانداران 
شکارشــده تشــکیل می دهند کــه در بحث 

مدیریت جرم شــکار می توانــد اهمیت بالایی 
داشته باشد. 

پرسشــنامه های موجود، تاثیــر 80 درصد و 
50 درصدی کمبود محیط بانان و ضعف آموزش 
در جرایم از دیدگاه دوســتداران محیط زیست 

در دو استان را نشان می دهند. 
در شهرستان  تنکابن بیشــتر از مواد سمی یا 
منفجره یا موتورهای برق جهت صیدغیرمجاز 
ماهی اســتفاده می کننــد کــه در نتیجه آن 

چندین هزار ماهی تلف می شوند. 
راهکارهایــی که این پژوهش بــرای کاهش 
جرایم پیشــنهاد می دهد چهار دسته است که 
راهکارهای حقوقی، اداری، کیفری و اجتماعی 
را دربرمی گیرنــد. افزایش ضــرر و زیان برای 
جانوران وحشی شــکار و صید غیرمجاز و بیان 
جریمه ها از طریق رسانه های عمومی، مناسب 
کردن پاسخ های کیفری به ویژه جرایم نقدی با 
جرم ارتکابی، اعطای مجوزهای شکار و صید با 
دقت بیشتر و براساس اصول علمی و آمارگیری 
و سرشماری هرســاله از حیات وحش، آموزش 
مردم دربــاره قوانیــن محیط زیســتی و تهیه 
برنامه های حفاظت زیســت محیطی آموزشی 
و تحقیقاتی بــا هماهنگی کارشناســان منابع 
طبیعی برخی از راهکارهایی اســت که در این 

پژوهش به آنها اشاره شده است.

کمبود ماموران مهمترین دلیل وقوع جرایم شکار

شکارچی که با منطقه 
آشناست از هر طریقی شده، 
شکارش را انجام می دهد؛ 
بدون این که مجوز داشته 
باشد. اصلا شکار بی رویه 

کم کم دارد نسل آهو را در این 
منطقه برمی اندازد. نر و ماده، 
برای شکارچی ها فرقی ندارد. 
هر چی که دم  دست شان بیاید 

می زنند؛ حتی سگ و گربه. 
با اسلحه تک لول و دولول و 
سه لول و هر چیز دیگری که 
داشته باشند. خیلی از افراد 
تفننی شکار می زنند و از این 

کارشان لذت می برند


